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فرانک¬ی ک¬ه بدج¬وری ūناب پی¬Ē ش¬ده ب¬ود، تِلِپی 
افتاد کŶ اتاِ® نش¬یمن  خانه ش¬ان. آن źدر مش¬ŵول 
وول خوردن بود که متوجه نĝاه Ɖای خیره ی بقیه ی 

مو¥ Ɖای کیسه دار پیشاƉنě نشد. 
مام¬انِ فرانک¬ی ک¬ه م¬ادر گ¬روه مو¥ Ɖ¬ای 
کیسه دار Ɖم بود، پرسید: »ēه ūوری این źدر 
پی¬Ē خ¬وردی� ź¬رار ب¬ود فقŪ ی¬ک گره  

ساده ی ملوانی بزنی.«
فرانک¬ی س¬عی ک¬رد 
ش¬انه ب¬اƖ بین¬دازد؛ ام¬ا 
بازو Ɖایš به سینه ا¥ 
 Űس¬بیده بود. سریē
به بقیه ی پیشاƉنƉ ěا 
نĝاƉ¬ی انداخ¬ت. Ɖم¬ه  
ūناب Ɖایش¬ان را درست 

گره زده بودند. 
»گ¬ره  گŸ¬ت:  فرانک¬ی 
ملوان¬ی خیلی س¬اده به نůر 



ن  پیدا کنم.« ºŸ ºمی رسید. می خواستم یک گره  خ
مامان پرسید: »ēرا کمک نخواستی� این گره خیلی 

مŖکم است. با دست باز نمی شود.«
فرانک¬ی گŸ¬ت: »پ¬Ş به خاū¬ر¥ امتی¬از اضاف¬ه 

می گیرم�«
»ēون گره اشتباƉی زدی، نه.«

بقیه ی پیشاƉنƉ ěا یواشکی می خندیدند. اگر مامان 
فرانکی آن جا نبود، اŕتماƖ· از خنده می ترکیدند. ŕتی 
دوست صمیمی ا¥ کِنی Ɖم به زور جلوی خنده ا¥ را 

گرفته بود. 



۱۲

فرانک¬ی بای¬د کاری می کرد ک¬ه آن Ɖا را تŖت تŏŀیر 
ź¬رار بدƉ¬د. »بل¬دم ēه ūور بدون کمک خ¬ودم را آزاد 
 šایƉ šوا را وارد شƉ کنم.« تا جایی که می توانست
کرد و با تمام źدرت س¬عی کرد ūناب Ɖا را پاره کند؛ 
درس¬ت مſ¬Ő اºبºر Ɗźرمان Ɖا. با ای¬ن کار¥ فقŪ گره Ɖا 

مŖکم تر شدند و ūناب پوستš را  ا¡یت کرد.
مامان گŸت: »تا منœŸر نشده ای، تمامš کن� باید 

رم تا آزادت کنم.« ūناب Ɖا را بِب«
کارتِر Ɖاوکینز گŸت: »źیĔی کاردستی ام را بدƉم� 
Ɖمیشه یکی توی کیسه ی وسایſ اضŬراری ام دارم.«
فرانکی که رنšĝ داشت به یک جور آبی و ارŴوانی 
عœیŇ تŵییر پیدا می کرد، گŸت: »این که... وضعیت... 

اضŬراری نیست...«
مامان گŸت: »بله، ممنون کارتِر. تو خیلی کار راه انداز 

Ɖستی.«
کارتر گŸت: »مو¥ Ɖای  کیسه دار پیشاƉنƉ  ěمیشه 

برای Ɖر ēیزی آماده Ɖستند.«
 Ēتی مźلا· وŐمیش¬ه آماده ب¬ود. مƉ م کارترƉ ·ع¬اźوا
 ſِوبِ بس¬تنی آت¬ē خ¬ورد، کارتر با Ē¬پ¬ای کِوی¬ن پی



۱۳

درس¬ت کرد یا وźتی 
 šزنب¬ور ا«لی¬وِر را نی
زد، کارتر می دانست 
 šک¬ه بای¬د روی نی
بś¬ĝارد.   ſِگ زنب¬ور 

وźت¬ی Ɖم ل¬وکاس از 
س¬رگیœه  گرس¬نĝی 

ی¬ک  کارت¬ر  گرف¬ت، 
اضاف¬ه  خوراک¬ی  بس¬ته 

ب¬رای او داش¬ت. او آن ź¬در 
پیش¬اƉنě نمون¬ه ای بود که 

بقی¬ه ی بĔه Ɖ¬ا ب¬اور ک¬رده بودن¬د 
بخش¬ی از وج¬ود¥ واźعا· موِ¥ 

 کیسه دار است.
کارتر زی¬Ĉ کیŶ کمری ا¥ را 
ب¬از ک¬رد و źیĔی را بی¬رون آورد 

و ب¬ه مامان فرانکی داد. مامان 
Ɖم با źیĔی شروع کرد 
به تکه تکه کردن ūناب 

و البته Ŵرور فرانکی.



باƖخ¬ره وźت¬ی فرانکی از دس¬ت گره Ɖا خلاص ش¬د، 
 Ŷمه کƉ .ای افتخار رسیدƉ نوبت تقس¬یم کردن نش¬ان
اتا® نشیمن دور آتš ساختĝی جمŰ شدند که مامان 
ب¬ا لوله Ɖای کاśŴ توال¬ت و دس¬تمال کاśŴی Ɖای نارنœی 
درست کرده بود. آرÚیſ، مایه ی خو¥ شانسی گروه، به 

این مناسبت دستمال زردرنĝی دور گردنš بسته بود.

فصل دوم



مامان گŸت: »این یک مراسم خیلی ویĖه است. امروز 
آخرین جلسه ی گرد  Ɖمایی پاییزی است. Ɖر کسی که 
نشان گره زنی را گرفته باشد، امتیازِ مو¥ کیسه ای Ɩزم 
برای ترفیŰ درجه از رده ی مو¥ ریزه به مو¥ ش¬بĝرد 

را به دست آورده است.«
Ɖمه ی پس¬ر Ɖا فریاد ش¬ادی کش¬یدند. ترفیŰ درجه 
مſŐ شکس¬تن ش¬ا� Ŵول بود. یعنی ŕاƖ می توانس¬تند 
 ÛرناŬا خیلی خƉ ای¬ی بکنند که ب¬رای مو¥ ریز هƉ کار
بود؛ مŐلا· تیراندازی با کمان، آتš روش¬ن کردن و اردو 
زدن در جن¬ſĝ. درس¬ت مſ¬Ő دعوت ش¬دن به باش¬ĝاه 

شŸĝت انĝیزان بود.



پسرشاهین Ë تو را 
به عƥویت باشگاه 

شگفت انگیزان 
درمی آوریم� با 

شگفتی هایت پیش برو� 



عƏب پیروزی
دلŐسبی�

صبر کن 
 ƚببینم��� پ

Îمن چی

 Ëسفمżمت
خیارشورِ شگفت انگیزÍ اما تو 
شگفت امتیازِ ǒزî را به دست 

نیاورده ای�



۱۸

 ſŐر می شد فرانکی مĝی ش¬ده بود. مƉتما· اش¬تباŕ
بقیه ی گروه مو¥ Ɖای  کیسه دار، ترفیŰ درجه به مو¥ 

شبĝرد نصیبš نشود�
مامان گŸت: »متŀس¬Ÿم فرانک¬ی. تو مŀموریت گره را 

تمام نکردی. نمی توانم نشان را به تو اƉدا کنم.«
فرانکی گŸت: »اما من پسرت Ɖستم.«

مامان گŸت: »تو Ɖم باید مſŐ بقیه با شایستĝی این 
نشان را به دست بیاوری.«

بقی¬ه ی   Ē¬پ Ēپ فرانک¬ی 
پیشاƉنƉ ěا را می شنید. 
اƖن وźت مناسبی  برای 
ای¬ن  پی¬š کش¬یدن 

پرونده نبود.
فرانکی گŸت: »اشکالی 
ن¬دارد. ت¬وی مرŕل¬ه ی 
بع¬دی بƊتان می رس¬م 

رفقا.«
اما راستš، خیلی Ɖم اشکال 

داشت.
 



۱۹

کل¬ی وź¬ت از رفت¬ن بقیه ی 
خانه ش¬ان  از  پیش¬اƉنƉ ěا 

می گśش¬ت، ام¬ا فرانک¬ی Ɖنوز 
خیلی ناراŕت بود. به آش¬پزخانه 

رف¬ت. مامان داش¬ت ش¬ام ŕاضر 
می کرد و خواƉر کوēولو یš لوسی 
روی زمی¬ن ب¬ا دی¬ě و ماƉیتابه Ɖ¬ا 

بازی می کرد. 
فرانک¬ی گŸ¬ت: »ولی بای¬د راƉی 
ب¬رای ارتق¬ای درجه ی من باش¬د. 

اگ¬ر مŀموری¬ت گ¬ره را دوباره 
انœام بدƉم ēی�«

ی¬ک  مام¬ان 
گوجه فرنĝی را 

خرد کرد. 

فصل ︨﹢م



۲۰

»نشان Ɖا باید در گرد Ɖمایی Ɖای گروه به دست بیایند 
وگرنه در Źŕ بقیه ی پیش¬اƉنƉ ěا بی انصافی می شود. 

می توانی دفعه ی بعدی دوباره تلا¥ کنی.«
فرانکی گŸت: »ولی این که یعنی، ēه می دانم، یک 

ماه دیĝر�«
»می دانم که ēه źدر ناامید ش¬دی. اما این Ɖا źوانین 

پیشاƉنĝی مو¥ Ɖای کیسه دار است.«
»این اصلًا منصفانه  نیست.«

لوس¬ی źاش¬ē Źوب¬ی را مŖکم روی źابلم¬ه کوبید و 
موافقتš را اعلام کرد. 

وźتی بابا و پایپِر، خواƉر بزرÝ تر فرانکی، از تمرین 
س¬افت بال به خانه برگش¬تند، صدای صŖب¬ت آن Ɖا را 

شنیدند.
بابا گŸت: »این جا ēه خبر است�«

وźتی Ɖمه س¬ر میز شام نشس¬تند، فرانکی آخرین 
خبرƉا را برای بابا و پایپر تعریŶ کرد. 

».Źار بدجوری شکست خورده ای رفیĝت: »انŸبابا گ
پایپر گŸت: »به  Ɖر  ŕال تو بیش¬تر شبیه راسویی تا 

مو¥ شبĝرد.«


